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 چكيده
در زمان ظهـور اسـلام در    كاررفته بهكريم، خط قرآن  تاريخ نگارشاي  پايهكي از مسائل ي

ي رس ـ دست اين خط در درك ميزان ابداعو زمان  خاستگاه نشين است. يافتن مناطق عرب
 پراهميـت مكتـوب مقدسشـان    مـتنِ  انتقالمنظور  به مناسب كتابت،هاي  شيوهمسلمانان به 

خـط عربـي    بداعا ةنحو ةزمين  درمتناقضي را  اسلامي مطالب پراكنده وي ها شگزاراست. 
 ةزمين در گران مسلمان و مستشرقان را پژوهش متفاوتي يآرا ،. بر همين اساساند كردهنقل 

هـاي   دهـه . در اند كردهمطرح انتقال آن به حجاز  ةنحوو  بداعازمان  و خط عربي خاستگاه
 در مسلم ينتايج شناسان خط نشين، عرببا افزايش اكتشاف شواهد مادي در مناطق  ،اخير
خـط   تبـارِ  خـط عربـي از   دانستنِ اين دستاوردها ةجمل از اند. اعلام كرده خط عربي ةزمين

و استفاده از اين خـط   ،اين خط در انتقال به خط عربي ةصدسالنمايش تطور چند و طيبنَ
 ةقايسم ،جزيره است. بنابراين شبهسال پيش از ظهور اسلام در مناطق شمالي  دويست طي
در ايـن   هـا  شگـزار دادن نقـص   نشان بر علاوهبا شواهد مادي  شده ارائه يو آرا ها شگزار

خط عربي را از خطوط جنوبي و يا سرياني در نظر خاستگاه  كه كند رد مي زمينه، آرائي را
 مسـلمانان در هنگـام ظهـور اسـلام و     رس دسـت  خط مناسب و در نداشتنو يا اند  گرفته
  .اند كردهبه ساير خطوط را مطرح قرآن  نگارشاحتمال  چنين هم
، ي اسـلامي هـا  شگـزار  ،شـواهد مـادي   ،خط نبَطـي تاريخ ابداع خط عربي،  :ها واژهكليد

 .عربيخط  خاستگاه
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  مقدمه. 1
 اصـليِ  دسـتة را بـه دو   عتبـر ممنابعِ ، هاي تاريخي تحليل پديده برايمتخصصان علم تاريخ 

مانـده از دوران   برجـاي  يـا آثـار   شـواهد مـادي   چنـين  همشفاهي و مكتوب و ي ها شگزار
 ةزيرمجموع ـ كـه  ،را قـرآن  تاريخ كتابـت  ).Lemon 1995: 201( كنند ميمطالعه تقسيم  مورد

  .كرد و بازيابي تحليل توان مي دو منبع به هر استنادبا  است،  مباحث تاريخي
شـواهد مـادي    مِبه تعداد ك باتوجه ،قرآنخط عربي و كتابت  بارةدر ،در مطالعات پيشين

بـر   نخست همواره ،شواهد دقيقِ اين چندان نه گذاري تاريخآن تحليل و  تبعِ بهشده و  كشف
 ـ   تكيـه شـده   ي شـفاهي و مكتـوب  هـا  اول يعني گزارش دستةبع امن رف اسـت. اتكـاي ص

 اندورويـژه در   بـه ، گـران  پـژوهش حالي است كـه   درها  گزارشبر قرآن  تاريخهاي  تحليل
واردشـدن  هـا   آن ترين مهم ةجملكه از  اند اشاره كرده بعامتعدد اين منهاي  ضعفمعاصر، به 
از وقوع حـوادث،  ها  گزارشزماني ثبت اين  ةفاصل ،ها گزارشخرافي در هاي  انبرخي داست

 ـ اسـت  موضـوع  هـم هاي داخلي روايـات   و تناقض ،مكررهاي  نقل، ها سازي فضيلت  راي(ب
: ق 1430خويي ؛26 – 18: ش 1387 معرفت ؛65 -  44: ش 1391دروزه  ، بنگريد بهنمونه
شواهد مادي  بر ستنادامحققان همواره به ضرورت  اي از عده ازاين، ، پيش). البته258 -  235

 انـد  كـرده بع نتـايجي را اعـلام   ابا تكيـه بـر ايـن من ـ    ي موارد همبعض در و اند ورزيدهكيد أت
 :Jeffery 1937: vii-x; Koren and Nevo 1991: 87; Al-Azami 2003باره، بنگريـد بـه    (دراين

xvi-xvii; Motzki 2001: 2; Noldeke et al. 2013: XX, 314 - 368 .( 

و (آثـار باسـتاني)   شـده   كشف، با افزايش شمار شواهد مادي ميلادي از ابتداي قرن بيستم
اطلاعـات   گـران  متخصصـان و پـژوهش   نشـين،  منطقـة عـرب  ويژه شواهد عام كتابـت در   به

اوايل  كتابت و نگارش مسلمانان درهاي  ويژگي ةزمين تاريخي دراسناد در تحليل  ني راگوناگو
و  هـا  هكتيب ـازجمله  ،بررسي اين شواهد مادي واقع،در اند. رس قرار داده در دستظهور اسلام 

 مانند ،جزيره شبه ي مختلف كتابت درها هرا در حوزهايي  تحليل، ها پاپيروسو  ها هنوشت پوست
اين خط، روند تطـور آن در اوايـل   هاي  محدوديتو ها  قابليتخط عربي، تاريخ ابداع و منشأ 

و ميزان سواد در نقاط مختلف  ،اوايل اسلامهاي  كتابتظهور اسلام، ابزار نگارش مسلمانان در 
 ؛ش 1383 ؛ش 1365 تر، بنگريد به الحمـد  (براي آگاهي بيش داشته است راه هم بهجزيره  شبه

 ;Abbott 1939; Maraqten 1998; Macdonald 2004; 2006; 2010; 2015; Healey 1990م؛  2013

 2010 2009; Stein 2010; Robon 2010; Nehmehand Smith Healey ( . شـواهد   از چنـين  هـم
 ماننـد  ين دورة اسـلامي، نخسـت  هـاي  شده درخصوص كتابت مصاحف در قرن كشفمادي 
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مصاحف نخستين هاي  ويژگي در زمينةمستقيمي ي كهن قرآني، اطلاعات ها هو برگ ها هنسخ
 ;Déroche 1992تر، بنگريد به  (براي آگاهي بيش است آمده دست بهظاهري و متني  لحاظ به

2006; 2010; 2013; George 2003; 2010; 2013; 2015; Sadeghi and Goudarzi 2012 .(  
 ار دارد ايـن اسـت كـه   روي محققان قرِ  پيشمهمي كه ال ؤسبع جديد، ابا معرفي اين من

آمده از شواهد مادي، كاركرد اين اطلاعات در اعتبارسنجي  دست بهاطلاعات معتبر  به باتوجه
ايـن پـژوهش بـا هـدف      .اسـت  چگونهآن  بر مبتني يآراهاي اسلامي و  گزارشو گزينش 

دردست  يها و آرا گزارش ةكارگيري روش تطبيقي به مقايس با به پرسشگويي به اين  پاسخ
 تـأثير  اسـت كـه   آن مراد ايـن پـژوهش  پردازد و  مي شده از شواهد مادي ارائههاي  تحليل با

را  و آراهـا   گزارشو يا رفع تناقض از  ،هاي جديد در بازسازي، تصحيح، تكميل، رد آگاهي
و تر  دقيقتوجه به شواهد مادي را در تصوير  است تا نقش مهمِ بر آندرنهايت  معرفي كند.

  روند پژوهش نشان داده شده است. 1در شكل  .رساند اثبات بهخ اسلام از تاريتر  متقن
  
  
  

  

  

  

  

  

  پژوهش در اين مقاله مراحل. 1شكل 

و  تــرين مهــمكــريم، موضــوع ايــن پــژوهش قــرآن  تــاريخ كتابــت بــين موضــوعاتدر
و  ظهـور اسـلام   هنگـام حجاز منطقة در  كاررفته بهخط  ،است. در اين پژوهشترينِ  زيربنايي

  تـر  گاه روشن ع آناست. اهميت و جايگاه اين موضو شده اين خط بررسي و تبارابداع تاريخ 

  مرحلة اول

 مرحلة دوم

  مرحلة سوم 

ها و  آوري گزارش جمع
 هاآنبنديدسته

معرفي آراي دردست براساس 
 ها گزارش

معرفي شواهد مادي 
 آمدهدستبه

تفسير شواهد مادي با استفاده 
شدة  هاي ارائه از تحليل

متخصصان در تفسير شواهد 
 مخصصان مادي

آمده از  دست آراي به
 ها  گزارش

 تفسير شواهد مادي
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و  قـرآن خط مسـلمانان در نگـارش    نخستين بهمربوط فصل مباحث  و حل بدانيمشود كه  مي
هاي متعدد  و گزارش آن هاي و محدوديتها  قابليتو  آنالخطي و نگارشي  هاي رسم ويژگي

  تصحيح خط جز با تبيين اين موضوع ميسر نيست.  مانان دراقدامات مسل بارةاسلامي در
  

  ورود خط عربي به حجاز و نحوة خاستگاه ابداع و بارةهاي اسلامي در گزارش .2
مختلفـي  هاي  رويكردسنت اسلامي از خط و نوشتار عربي در منابع متعدد و با هاي  گزارش

ي هـا  همانند شيو ،وع نگارشاز كتب تخصصي با موض را اين اخبار درواقع،ذكر شده است. 
 ،گونـاگون  هـاي  هايي در حوزه و حتي كتابقرآن  ي نگارشها هعربي و يا شيو ةاوليكتابت 
. ها بهره برد توان دريافت و از آن مي ،نگاري تاريختراجم و طبقات و  و نويسي فهرستمانند 

 معمـولاً  خـط عربـي،   خاسـتگاه  درك محققان مسلمان از اهميتبه  باتوجه ،بر همين اساس
خاستگاه  ي نگارش مصاحف موضوعها هاولين بحث در خط و نگارش عربي و يا حتي شيو

  انتقال آن به سرزمين حجاز است.  ةنحو آن و ابداع تاريخ و خط و تبار
ورود آن به سرزمين  ةنحوخط عربي و خاستگاه  در زمينةها  گزارشبه پراكندگي  باتوجه

ايـن بـاب را   ي آرافارس اخبـار و   ابنكه  چنان ،است تفاوتمدر اين زمينه  ها  هحجاز، ديدگا
ــتت  ــيمتش ــد  م ــن(خوان ــارس  اب ــيوطي 15، 1: جق 1428ف ). در 293، 2: جق 1418؛ س

مختلفـي اسـتفاده   هـاي   بنـدي  دسـته انديشمندان مسـلمان از   ،ها گزارشاين بندي  تقسيم
رأي  23ئيـات، بـه  جزهمـة  بنـدي، بـا لحـاظ     نحوة طبقهتفاوت در به  باتوجه كهاند  هكرد

ي متمـايز (جبـوري   أر 2) و بـا نگـاه كلـي بـه     161 -  156 ،15: جم 1976  متفاوت (علي
 بـه دو ، موضـوع بـه   باتوجـه  ها گزارش مقاله،) تقسيم شده است. در اين 21 -  17: م 1994

هـاي   گـزارش  .2؛ خـط عربـي   بـداع ا ةهاي نحو گزارش. 1: اند  شدهبندي  طبقهكلي  صورت
  ورود آن به حجاز. ةنحوو اين خط  خاستگاه

  
  خط عربي ابداع ةنحوهاي  گزارش 1.2

اي  مـواجهيم. دسـته  هـا   گزارشمتفاوت از دستة با سه  درعملخط عربي نحوة ابداع  در زمينة
آن را به يكي از پيامبران و يـا فرزنـدان ايشـان نسـبت     اند و ابداع  خط عربي را توقيفي دانسته

 براسـاس كه آن را يا دانند  ميفردي مشخص ابداع ا حاصل اين خط ر ،ديگراي  دسته. دهند مي
ابـداع  خط عربي را حاصل وضـع و يـا    ،دستة سومخطوط ديگر يا مستقل پديد آورده است. 

  . دهند مي انتقال آن را به حجاز توضيحفقط چگونگي بلكه دانند،  نميفردي مشخص 
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ش آن را موهبتي ازجانب پيداي ةنحوخط عربي را توقيفي دانسته و ها  گزارشاول  ةدست
با نگـارش انـواع    (ع) آدم ،ها گزارشدر برخي  .اند گرفتهخداوند به يكي از پيامبران در نظر 

 عبـد ربـه   ابـن ( رسـاند  اقوام مختلـف مـي   دست  بهخطوط و پراكندن آن در درياها خط را 
؛ 11 ،3م: ج  1987؛ قلقشندي 7ق:  1346نديم  ؛ ابن28ق:  1341؛ صولي 239، 4ق: ج   1407

خـط و يـا    ةنگارنـد  نخستين (ع) ادريس ،. در گزارشي ديگر)293، 2ق: ج  1418 سيوطي
و  )ع(  هود ،. در نقلي)552، 1 : جتا بيقتيبه  (ابن شود خط عربي معرفي مي ةنگارند نخستين
؛ 480، 1 : جم 1987شـوند (قلقشـندي    كاتبان خط عربي شناخته مـي  نخستين وييا كاتب 
آغـازگران   ويو يا فرزنـدان   )ع(ابراهيم  در برخي منابع هم .)299، 2 : جق 1418سيوطي 

؛ 28: ق 1341؛ صـولي  239، 4 : جق 1407عبـد ربـه    ابـن شوند ( نگارش عربي خوانده مي
فارس  ابن ).293، 2 : جق 1418؛ سيوطي 12، 3 : جم 1987؛ قلقشندي 6: ق 1346نديم  ابن

باشـد    ت خـط توقيـف يكـي از پيـامبران    يسبعيد ن ه است كهنظري اين صاحب) ق 395د (
  1).15، 1 ج :ق 1428فارس  ابن(

بـر  و داننـد   ميخط عربي را حاصل ابداع فردي خاص و يا گروهي از افراد  ،دوم ةدست
ر  ةقبيل ـازجمله فـردي از   ؛است شده ابداعمدت كوتاهي  طيكه اين خط ند اين نظر  ،حميـ

شود كه خط عربي بـه وي در خـواب الهـام     يمعرفي م كسي نخستينبن سباء،  نام حمير به
 ،قـريش  ةقبيل ـاز  ،بن كنانـَه   نضربن   مخلد بنييا  ؛)12، 3 : جم 1987شده است (قلقشندي 

. )7 :ق 1346نـديم   (ابن اند كردهشود كه سايرين از وي تبعيت  كاتب عربي دانسته مي نخستين
درهِ    اسلم، مرةّ بن ةمرامرهاي  نام  به ،طيء ةقبيلاز  اي نقل است كه عده بـن   و عـامر  ،بـن سـ

عراق هريـك   ازاي  منطقهصورت جمعي و با اجتماع در  بهكه  اند خط عربي مبدعانِ ،جدره
؛ 9: ق 1405(سجسـتاني  انـد   هعهـده گرفت ـ  بخشي از عناصر خط عربـي را بـر   بداعا ةوظيف
؛ 127، 1 : جق 1420؛ بطلميوسـي  7: ق 1346نـديم   ابـن ؛ 239، 4 : جق1407عبد ربـه   ابن
؛ 12، 3 : جم 1987؛ قلقشـندي  114: ش 1374خلـدون   ابـن ؛ 344، 3 تـا: ج  بـي خلكان  ابن

ابجـد،  هاي  نامنشين با  عربپادشاهان مناطق  ،در نقلي ديگر ).297، 2 : جق 1418سيوطي 
شـوند كـه حـروف از اسـامي آنـان       واضعان خط عربي معرفي مـي  تشَرََقَ ،صعفَس ،نملَكَ

؛ 12، 3 : جم 1987؛ قلقشندي 6: ق 1346نديم  ابن؛ 29: ق 1341است (صولي اقتباس شده 
   ).294، 2 : جم 1418سيوطي 

دهنـد.   نمـي خط را به فرد يا گروه خاصي نسبت ابداع كه است رواياتي  ،سومدستة 
قبيله و يا افـرادي  فقط  معمولاً ،ندتر كمقبل دستة اخبار دو  ازكه  ،رواياتدر اين نوع از 

، 1 : جتـا  بـي قتيبه  ابن(شوند  مينگارندگان خط عربي معرفي نخستين طق عراق به از منا
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؛ 7: ق 1346نـديم   ابـن ؛ 239، 4 : جق 1407عبـد ربـه    ابن؛ 9: ق 1405؛ سجستاني 552
  ).344، 3 تا: ج بيخلكان  ابن

  
  انتقال آن به حجاز  چگونگيخط عربي و  خاستگاه هاي گزارش 2.2

كه براي خط عربي در نظر گرفته شده،  تباريبه  باتوجه راها  ن گزارشتوا مي ،ديگر با ديدگاه
خـط ندارنـد، سـاير     خاسـتگاه  درمورد يكرد. با كنارگذاشتن اخباري كه تصريحبندي  دسته

 كه در بسـياري از مباحـث نگـارش   كنند  ميمنبع مهم را براي خط عربي تعيين  سهروايات 
  .شوند مي گرفتهكار  بهاستدلال در نگارش  منظور بهقرآن 

تري از عالمان مسلمان به  تري نقل شده و گروه بيش كتب بيش در كه ،اول اخباردستة در 
ماننـد حيـره و انبـار در    نشـين،   عربمناطق شمالي  به خط خط خاستگاه ،اند كردهآن اعتماد 

گاهي خـط ايـن منطقـه را حاصـل تطـور خطـوط جنـوبي         ،شود. البته نسبت داده مي ،عراق
ش:   1374خلدون  ؛ ابن344، 3ج : تا بيخلكان  ابن؛ 7: ق 1346نديم  ابن(اند  دانستهيره جز شبه
: تـا  بـي قتيبـه   ابـن ( كنند براي آن معرفي نميتباري و گاهي ) 297، 2ج : 1418؛ سيوطي 114
). 344، 3  ج: تـا  بـي خلكـان   ابـن ؛ 7: ق 1346؛ ابن نـديم،  9: ق 1405؛ سجستاني 552، 1  ج
بـه  نشـين   عـرب هـاي   يت انتقال خط از مناطق شمالي بخششترك اين رواوجه م ،روي هر به

در اي  منطقـه  ،اسـلامي هـاي   گـزارش با ارجـاع بـه    ،مستشرقان ازسويي، حجاز است.منطقة 
شـمالي معرفـي    شده در روايات براي خط عربـيِ  خاستگاه معرفي ترين مهمنزديكي فرات را 

 ). Ory 2001: vol. 1, 278; Gruendler 2001: vol. 1, 136; Robin 2010: 1كنند ( مي

آن بـه   ةتسـمي و حتي وجـه  دانند  مي 2اين خط را خط مسند جنوبي تبار اي ديگر، دسته
) ق  808د خلـدون (  ابن. ازجمله كنند ميآن از خط جنوبي معرفي  برخاستندليل  بهجزم را 

را بـه صـواب   گرفتن خط عربي شمالي از جنـوبي   تنشئاز اين نظريه، قول داري  جانبدر 
جـا بـه حجـاز     به حيـره و از آن  4و حمير 3هخط از تبَابع كه است بر آنو داند  تر مي نزديك

وجه اشتراك اين قـول   ترين مهماست، پيدكه  ). چنان114: ش 1374خلدون  ابن( منتقل شد
  با قبلي در نقش حيره براي انتقال خط به حجاز است.

 صـبح الاعشـي   يعنـي  ،و منبـع متقـدم  آخر مربوط بـه روايتـي اسـت كـه در د    دستة 
 ) ذكر شده و239، 4ج : ق 1407عبد ربه  ابن( العقد الفريد) و 12، 3ج : م 1987 (قلقشندي

سـند   تـرين  مهـم روايـت  معرفـي كـرده اسـت. ايـن      5خـط سـرياني   خط عربي را از تبـار 
  . دانند ميخط عربي را مشتق از خط سرياني  اعتبار آن به است كهگراني  پژوهش
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بـن   ولي بشِر ،است  اندكي متفاوت ها روايتانتقال اين خط به حجاز نحوة  زمينة در
 سـفيان بن اميـه و يـا     حربانتقال خط از حيره به حجاز و واسطة  ترين مهم 6الملك عبد

كه خـط را در حجـاز گسـترش    اند  كساني معرفي شده ترين مهمبن حرب اولين افراد و  
؛ 10 - 9: ق 1405؛ سجسـتاني  552، 1ج : تـا  بـي قتيبـه   بـن ا باره، بنگريد به دراين( دادند
    .)7: ق  1346نديم  ابن

  در اين منطقه اسلامو پس از  از اسلام هاي كتابت پيش موقعيت حيره و ويژگي 1.2.2
حيره به حجـاز،   ةمنطقو انتقال خط از  بداعابر  و آرا مبني رواياتبسياري از  أكيدتبه  باتوجه

نحـوي   بهكه  نمايد ضروري مي هايي روايتدر  دقتاين منطقه و  بررسي شرايط و موقعيت
  .رسانند مياثبات  بهكتابت عربي را در اين منطقه 

لحاظ موقعيت جغرافيايي، شهر حيـره در يـك فرسـخي جنـوب كوفـه و در تلاقـي        به
 ،بنابراين ).38: ش 1381يوناني و رومي قرار داشته است (صفري  و بزرگ ايرانيهاي  تمدن
لحـاظ فرهنگـى در مقايسـه بـا ديگـر       بـه مختلـف،  هـاي   فرهنـگ  ختنآميدر علت  به ه،حير

). 158 -  154: ش 1374نشين موقعيت ممتـاز داشـته اسـت (آذرنـوش      هاى عرب سرزمين
 بازرگـاني شـهري   در مـوقعيتي قـرار داشـت كـه     ي ارتباطي، حيرهها هرابه  باتوجهچنين  هم
؛ 296، 13ج : م 1976(علي  جزيره فعاليت داشتند بهشآن در سراسر  انجراترفت و  ميشمار  به

  ). 166 -  165: ش 1374آذرنوش 
كه  مسيحيان حيره، حليفاناز  عباد ،اعراب حيرهاز  ساكنان اين شهر تنَوخيان روايات،در 

بابليـان و   ازمانـدگان بساكنان قديمي شهر و از كه  مهاجر بودند، نبَطيان مستمندان و بردگانِ
 ؛ آذرنـوش 103 -  102: ش 1346اصـفهاني  حمـزة  (اند  هو ايرانيان معرفي شد دند،بو سريانيان

 .انـد  تنوخيان همان اعـراب حيـره دانسـته شـده     ،اين گروه ميان). در147 -  145: ش 1374
مشكلات  راثربودند كه در اواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم ميلادى ب اعرابيهمان  ،درواقع

 ودنـد ب يـده كوچ ،شهرهاي حيره و انبـار ويژه  به ،به شمال آن جزيره شبهاقتصادي از جنوب 
نام شهر اعراب شناخته  بهسرياني، اين شهر  ). در برخي منابع99ِ: ش 1346اصفهاني حمزة (

 .)162 -  159، 5ج : م 1976(علـي   فارس گفته شـده اسـت   شده و يا به ساكنان آن اعرابِ
اب و ايرانيان بودند. البته نفـوذ مسـيحيان نيـز    ساكنان آن اعر ترين مهمكه  دليلاين   بهشايد 

از هـايي   روايـت كـه حتـي    چنـان  ،اسـت  شـدني  هاي متعدد در اين منطقه اثبـات  يرددليل  به
  (همان). پذيري اعراب از مسيحيت حيره در منابع ذكر شده است تأثير
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اشتند نشيني، قدرت سياسي مستقل ند كوچو نشيني  باديهزندگي  داشتن با ،اعراب شمالي
بودند كه پـس از پيوسـتن لخَميـان بـه آنـان       »تنوخيان حيره«و تنها پادشاهي عرب شمالي 

اعراب لخمي از قرن سوم تـا   ).Abbott 1939: 2 - 6نهادند (عرب لخميان حيره را بنا  ةسلسل
. چنـد  ندساسانيان كشـت  را قرن هفتم ميلادى بر حيره حكومت كردند و آخرين پادشاه آنان

مسلمانان حيره را فتح كردند. با تسلط مسـلمانان بـر    ،ر اوايل قرن هفتم ميلادىد ،سال بعد
خود را از دست  پيشينشدن شهر كوفه در سال هفدهم هجرى حيره اهميت  ساختهحيره و 

  ). 8 -  7: ش 1381؛ صفري 182 -  179: ش 1374آذرنوش ( داد
ال حيريـان بـه كتابـت و    اشـتغ  در زمينـة كه اخباري  شود روايات دريافته ميدر  دقتبا 

) و ق 310 د( طبـري  ،اسـت. در ايـن زمينـه    در دسـت نگارش عربـي در دوران جاهليـت   
كه البتـه ايـن    اند را در آثار خود ثبت كرده ها گزارش نخستين) ق 356د ابوالفرج اصفهاني (

منطقـه  هاي عربـي در ايـن    كتابت ها، اخبارِ از آن اما ،است راه همپردازي  افسانهبا ها  گزارش
نـام بـرده    كسـاني از  ها، نوشته). در اين 188: ش 1374(آذرنوش شود  دريافت ميخوبي  به

متـون بـه زبـان     ةترجمحيره به كار كتابت يا  ةمنطقكه ازطرف دربار ساساني در  شده است
 عربي گماشته شده بودند و حتي اشعاري از اين كاتبان به زبان عربي برجـاي مانـده اسـت.   

كه  شدهنام برده  كسانيميان آمده و از  به سخنزبان  عربنگاري بين مناطق  مهنااز  چنين هم
يي ياد شده كه كتابت عربي ها هخان مكتباز  و نشين بودند نگاري به مناطق عرب نامهمسئول 
 ؛397 -  396، 2 ج: ق 1415ابوالفرج اصـفهاني  همان؛ ( استشده  ميها آموزش داده  در آن

  ).Abbott 1939: 5 - 6 ؛1017، 2ج : تا بيطبري 
سخن رفته  در منابع ،در دوران پس از اسلام ،اهل حيره به كتابتمشهوربودن  دربارة

و حتـي كودكـان رايـج    ميان همگان كه آموزش كتابت در اين منطقه و اطراف آن  اينو 
يكي  اند كه آورده). 24 -  23: ش 1383؛ الحمد 376 -  375، 3ج : تا بيبوده است (طبري 

 سـپرد  را مـي  كتابـت مصـحفي  بـه وي  يكي از نصاراي حيـره  گماشتن پيامبر با ابة صحاز 
)Abbott 1939: 5 - 6(. كتابـت  پيشـة  اهالي حيره بـه  مشهوربودنِ كه رسد مي نظر به ،بنابراين 

  داشته است. ادامهحتي پس از اسلام هم 
 

  خط عربي خاستگاه شواهد مادي ترين مهم .3
خط عربـي   خاستگاه بارةدرترين شواهد مادي  مهم خط،  ابداع در زمينة بررسي منابعپس از 

كتابت هرگونه آثار فيزيكي و عينـي اسـت    شواهد ماديِ از . منظورشود تحليل و بررسي مي
نشين باشد. اين شواهد اغلب شامل  عربنوعي از نگارش در مناطق  ةدهند نشاننحوي  بهكه 
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 اناسـت كـه از دور   ييهـا  هنوشـت  پوسـت و  هـا  پاپيروسمل و در موارد معدودي شا ها هكتيب
 ـ شناسـي و   كتيبـه  و شناسـي  باسـتان ماننـد   گونـاگون، علـوم   مـدد  هگذشته برجاي مانده و ب

  ).54 -  27: ش 1396اللهي  حق( شود مي تحليل ،شناسي پاپيروس
به دو  ،با وجود اشتراكات زباني ،شمالي آنهاي  بخشو  جزيره شبهشواهد مادي كتابت در 

 Macdonald 2010: 5-11(.7؛ 19: ش 1374آذرنـوش  شـوند (  ميي و جنوبي تقسيم شمالدستة 
در  را هاي فرهنگـي و سـطح زنـدگي    و كيفي، تفاوت يكم لحاظ به ،اين شواهدهاي  ويژگي
  ).Stein 2010: 257دهد ( نشان مينشين  عربمناطق  گوناگونهاي  تمدن

. اند شدهنزديكي ظهور اسلام كتابت سال پيش از ميلاد تا  از هزار جزيره شبهآثار مادي 
ري،    ةزيرمجموع ترين مهمشناسان  خط كهن خطوط جنوبي را خطوط معيني، سـبائي، حميـ
هـايي بـا خطـوط     كتابـت  را در خطـوط شـمالي   تـرين  مهـم و  انـد  دانسته حضرَي ،قتَبَاني

 انـد  هحسايي و نبَطي معرفي كردو  صفايي، حسمايي، خط ثمودي كهنِنامشخص و بسيار 
)Macdonald 2000: 26-60; 2004: 490-492(  بسياري از خطوط شمالي از خطوط جنـوبي .

سـاكنان شـمال صـحراي عربسـتان تـا پـيش از        كـه  گفـت توان  ميشده بودند و برگرفته 
 كردنـد  از خطـوط جنـوبي ديوارنگـاري مـي     برگرفتـه گيري تمدن آرامي، با خطوط  شكل

)Grundler 2005: 137 - 138 .(طيان بر مناطق شماليِرفته،  رفتهَخـط   ،جزيـره  شبه با تسلط نب
سهولت  علت  به ، تنها خط عربستان شمالي كه از خطوط جنوبي برگرفته نشده بود،نبَطي

 ـ  جزيره شبهن شمالي اساكن ، درمياننگارش در شـواهد فراوانـي    ،نمونـه  رايرايج شـد. ب
دسـت آمـده اسـت     بـه  جزيـره  شـبه قوم ثمود در شـمال   كارگرفتن خط نبَطي ازسوي به
)Schick 2001: 150(.  

نبَطيان قومي از بازماندگان مهاجران سامي بودند كه درحدود قرن چهارم قبل از ميلاد در 
). Bader 2015: 16( و جنوبي خاور نزديـك سـكونت داشـتند    جزيره شبهشمالي هاي  بخش

عربـي و   كاملاًهاي  نام داشتن ازجمله گوناگون،دلايل   بهشناسان اين قوم را  زبانمورخان و 
مردمـي   ،زبان بسيار نزديك به عربـي و مشـابهت سـاختار كلمـات بـا زبـان عربـي       داشتن 
 ;Diodorus Siculus 2016: 48 - 52؛ 48: ش 1374 آذرنـوش ( انـد  كـرده زبـان معرفـي    عرب

Littman 1913: xxiv .(   
خطوط عربـي جنـوبي    شده از مشتقكه از خطوط  ،اين قوم برخلاف اقوام ديگر شمالي

دليل  به نبطي مستقل و متفاوت با خطوط جنوبي داشتند. خط ، خطي كاملاًكردند مياستفاده 
حتي پس از سقوط حكومت  ،بين اقوام مختلف شماليدرسهولت قواعد و سادگي نگارش 

 آثار باستاني فراواني از خط و فرهنگ ).Gruendler 2001: 137 - 138رفت ( كار مي به ،نبطيان
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هايي به خط نبَطـي و زبـان عربـي     و پاپيروس ها هآن كتيب ترين مهماين قوم برجاي مانده كه 
  .)Gruendler 1993: 152 - 153( شمالي است

گرفتن خط عربي از نبَطي با استناد  تنشئتا قبل از اكتشافات وسيع در شمال عربستان، 
وسـيع  هاي  حفاريبا  ميلادي تمدوم قرن بيسنيمة اما در شد،  مي اثباتبه شواهد معدودي 

خط  دست آمد كه به ي فراوانيها هآن، كتيبنشين  عربدر عربستان شمالي و مناطق شمالي 
بسـياري از   .است برخاستهنبَطي  خط خط عربي از كرد كهاثبات و داد  ميانتقالي را نشان 

   انـد  هواقـع شـد   ،جـوف و تبـوك  و  ماننـد مـدائن صـالح    ،در عربستان شمالي داين شواه
)Al-Ghabban 2010: 89-91.( 

و هـا   مقالـه تـر در   كتيبـه بـيش  دوازده  گران به ، پژوهششده كشف تازه ازبين اين شواهد
شواهد اصـلي انتقـال از خـط     وها را بررسي و تفسير كردند  پرداختند و آن هاي خود باكت

عـين  كتيبـة  قـال، در  . در نگاهي كوتاه به ايـن رونـد انت  اند شدهنبَطي به عربي در نظر گرفته 
اما زبان نوشته  ،طي استچنان آرامي يا نبَ خط هم ،)1تصوير  بنگريد به /م 89 -  88عبدات (

) و 2 تصوير/ بنگريد به م 267( مدائن صالحكتيبة مانند  ،است. در برخي ديگر  عربي خالص
كـه   نچنـا  ،نـد  ا گيـري  شكلحال ) حروف عربي در3 تصوير/ بنگريد به م A )270جمال   ام

خـط  . گيرنـد  ميخط عربي در نظر سند از  نخستينرا ها  آنشناسان خط  خط كهناز اي  عده
) 5تصـوير   / بنگريـد بـه  م 328( ) و نمـاره 4تصـوير   / بنگريد بهم 300( ي جبل رمها هكتيب

(قرن  سكاكاكتيبة عربي پيدا كرده و زبان نيز عربي خالص است. در سه  اتري ب بيش  شباهت
كتيبة )، 7 تصوير/ بنگريد به م 512زبد (كتيبة )، 6 تصوير / بنگريد بهجم ميلاديچهارم يا پن

 / بنگريـد بـه  (قرن پنجم تا ششـم مـيلادي   B)، ام جمال 8 تصوير / بنگريد بهم 568حران (
) خـط بسـياري از قواعـد    10 تصـوير  / بنگريـد بـه  م 528( جبل اسـيس كتيبة و  )9 تصوير

خوانـد.   آن را خط عربي شـمالي توان  ميت و گرفته اس نگارشي خط عربي اوليه را به خود
عجـام در  ا، ها هبودن برخي كتيب گونهجمله شعرملي ازأتدرخورموارد  ،ها هبا دقت در اين كتيب
الـف   كـاربردنِ  بهيي از ها هو نمون ،نام برخي از پادشاهان حيريشدن  حكبرخي از حروف، 

 .شود ميمياني مشاهده 

صـورت كامـل و حتـي بـا      بهخط عربي از نبطي را گرفتن برديگري پراكندة شواهد 
   دهـد  مـي نمـايش   ،از اسـلام صـاحب اعجـام شـدند     پس حروفي كه، بر اعجام مناسب

)Al-Ghul 2004: 116 - 118; 2008: 203-212.(8 ة مهم آننكت   خـط در   كه رونـد پيشـرفت
م   100 سالي درحدودمتعلق به  در پاپيروسِ كه مثلاً ، چنانسان نيست ابزار نگارش يكهمة 

زيبـايي يكـي از مراحـل انتقـال      بـه كه  )،11 تصوير( شود مشاهده مي خطي پيوسته و روان
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. )Healey and Smith 2009: 45 - 55( دهـد  نشـان مـي  زودهنگام خط از نبطي به عربـي را  
 ،سـخت مصـالح  در شـده   هاي حك خطتر از  هاي روزمره سريع نوشتهخط در  ،بنابراين
  به خط عربي شمالي نزديك شده بود. ،ها بهكتيخط  مانند
  

4. خط عربي خاستگاه نظريات 
عربي جنوبي و سرياني را  و نبَطي ةريشسه  خط عربي، محققان معمولاً خاستگاه در بررسي

به  باتوجه كه رود احتمال مينيز  9اين خط از پالميري برخاستن يةنظر ،. البتهدهند مي احتمال
 بـر و شـرايط سياسـي و اجتمـاعي حـاكم      )Healey 1990: 41( اين دو خـط  آشكارتفاوت 

  .نيست پذيرفته نظراين  )Abbott 1939: 4( پالميري داراي خط تدَمريانِحكومت نبَطيان و 
  
  (مسند) خط عربي شمالي از خط عربي جنوبي برخاستنديدگاه  1.4

سـند اسـت.   خط جـزم و جـدايي آن از م   ةتسميمربوط به گزارش وجه  ديدگاهاساس اين 
تر  اصيل درواقعزارش و يا دفاع از اين گمنظور  به ،مسلمان گرانِ پژوهشگروهي از  ،بنابراين
كـه در متقـدمان    ايـن  بـر  عـلاوه . اين ديـدگاه  اند شده راه همدادن خط عربي، با اين قول  نشان
 ،) داشـته اسـت  114 :ش 1374( خلدون ابنو  10)742: م 1987( دريد ابنداراني مانند  طرف

 ورخـان ماين  تنها دليلِ .)28: ش 1383داراني پيدا كرده است (الحمد  طرفهم ن ادر متأخر
را  مانده كه اين نظريـه  خط جزم است و مواد تاريخي برجاي ةتسميمربوط به وجه  گزارش

شـواهد   براسـاس تـا   انـد  كوشيدهكه  كسانيشايد از معدود  دست نيامده است. به تأييد كند،
) و م 1989(اثبات برسانند، محمد علي مادون  بهتن خط عربي را از مسند گرف تئنشتاريخي 

ــه ــع او ســعد ابوالحــب ب ــژوهشباشــد.  )Abullhab 2009( تب ــات  پ ــراد در مكتوب ــن اف اي
تناقض آن به  باتوجه ،مسلمان نيز گران پژوهشنداشته است و حتي  بازتاب شناسان خط كهن

شـمالي و  هاي  بخشفاحش خط و زبان بين اي ه تفاوت و تاريخي عتبرمبا شواهد متعدد و 
به  ،سامي مختلف و وجود روايات متعارض ةرددر دو  ها آنو قرارگرفتن  جزيره شبهجنوبي 

  .اند نداده اهميت چنداني اين ديدگاه
  
  خط عربي شمالي از خط نبَطي يا سرياني  برخاستن ؛دو ديدگاه متقابل 2.4

 تئودور نولدكـه در سـال   را كوفي از نبَطي ويژه به خط عربي و برخاستننظرية بار  نخستين
نـيم   .)Gruendler 1993 :138-139; Neuwirth et al. 2010: 672 - 673مطـرح كـرد (   م 1856
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خط عربـي را  نخستين  خاستگاه كرد. اورد اين نظر را  م  1900سالدر  استارسكي ،قرن بعد
 يك استدلال روايـي و  ختيشنا خط كهندو استدلال  دانست؛ ميخط پيوسته و روان سرياني 

و اعلام كرد كه خط عربـي از سـرياني    داد ارائه را خط عربي از خط سريانيمنشأ  بر مبني
 ;Gruendler 1993 :1 - 4( شـده اسـت  برگرفتـه  ، شـد  مينوشته  ،كه در حيره، مركز لخميان

Healey 1990: 41 - 44(.  
مينگانـا،  نظر  به. خود را بيان كرد يةنظر مينگانا ،استارسكي در همان دوران نظر  نزديك به

و عربـي بـا الفبـاي     ابداع نشـده بـود   (ص) الفباي عربي در زمان ظهور اسلام و پيامبر اكرم
. )Al-Azami 2003: 116; Mingana 1916: 45( شد مي(اسطرنجلو) كتابت  عبري و يا سرياني

و حتـي   در دسـت نبـود   بـراي ادعـاي استارسـكي و مينگانـا     معتبرياهد تاريخي وش ،البته
و حران بـه خـط عربـي     ي زبدها هكتيب ةانداز بهدر حيره  سندياستارسكي پذيرفت كه هيچ 

  ).Healey 1990: 41 - 44( شبيه نيست
 هاي سـنگيِ  كتيبه استناد بهتا با  كوشيد ،سرياني خاستگاه ةبرخلاف نظري 11،نابيا آبوت

و  پراكنـدگي اي  منطقـه تحليـل  چنـين   همو  B الجمال امو  ،ران، نماره، زبد، حA الجمال   ام
خط عربي از خط نبَطي را تقويت كنـد و   برخاستننظرية اسلامي، روايات با  ها آنانطباق 
 نشـان دهـد   تـاريخي  شواهد اعتبار اسناد و هانتقال آن از حيره به سرزمين حجاز را بنحوة 

)Abbott 1939: 3اصلي را همـان  منشأ  امايرد، پذ مير عربي را دخط سرياني  تأثير ). آبوت
در رد  ،م 1971در سال  ،آدولف گرومان ،. سپس)ibid.: 5 - 12كند ( ميالفباي نبَطي معرفي 

نشـان   ،اينبر علاوه. برخاست Bجمال ال امكتيبة معبد رم و  ةكتيب براساس استارسكينظرية 
نبَطي بـراي خـط   منشأ  نظرية او نيز ،. درواقعدارند  برخي حروف نبَطي خطوط پايه كه داد

 ).Gruendler 1993 :1 - 4( سرياني پذيرفتمنشأ  ةعربي را درمقابل نظري

آن  برخاستنبررسي تطور خط عربي و اثبات منظور  به ،بئاتريس گروندلر ،بعد ةمرحلدر 
خط عربي بـه  منشأ  شواهدي كه وي براي كشف اسناد و .ارائه كرد پژوهشي جامع از نبَطي

م و  355تـا   م ق 170 مربـوط بـه   ي خـط نبَطـيِ  هـا  هپرداخـت، كتيب ـ  ها آنل مطالعه و تحلي
م بـود. هـدف وي در ايـن     568تـا   300 مربـوط بـه   ي خط عربي پـيش از اسـلام  ها هتيبك

دادن مراحـل ايـن تغييـر     نشانمطالعات بررسي تطور و تغييرات حروف از نبَطي به عربي و 
را تهيه كرد و ايـن تغييـرات را    هايي جدول ،ظورمن همين ي زماني مختلف بود. بهها هدر باز

مراحـل تحـول    و بررسـي كـرد  گوناگون حروف درمورد تا ظهور اسلام  م ق  150از حدود 
كـرد. نتيجـه   بنـدي   دسـته  هـا را  آن وكرد  ذكرمتعدد ي ها هدورطي خط از نبَطي به عربي را 

خـر قـرن دوم مـيلادي و    ، الفباي عربـي در اوا شناختي خط كهنشواهد به  باتوجه گرفت كه
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تر، بنگريد  (براي آگاهي بيش است بوده  صورت كامل شكل گرفته بهم ميلادي اوايل قرن سو
   ).Gruendler 1993: 29- 129; 2001: 136- 137; 2005: 148 - 153 به

 Healey and Smithاسـميت (  همكـارش ) و Healey 1990: 41 - 50( دوران، هيلياين در 

هاي اخيـر   و در سال )Macdonald 2008: 464 - 477( مكدونالدها  آنپس از و  )72 - 50 :2009
. بـا ايـن تفـاوت كـه     كردنـد  خط عربـي را بررسـي   تطورسير  )Nehme 2010: 47 - 82( نمه

مقالـة  ، در رسيد پنج تا دوازده كتيبه ميسختي به  بهشواهدي كه در نگارش آبوت و گروندلر 
 اي رسيده بـود.  كتيبه ةنوشت خط 116تا پنجم ميلادي به  قرن سومفاصلة در فقط  )2010( نمه

كرده  گذاري نام »ي با خط انتقاليها هكتيب«  به ي يادشده راها هكتيب كه اين مقالة نمه درنكتة مهم 
 هـا  هكه خط اين كتيب قدر همانتا نشان دهد  ، كوشيده استاست و نه نبَطي و يا عربي. درواقع

  . كنند مياز قواعد و شكل كلي حروف عربي تبعيت اندازه   همان  هب اند، به خط نبَطي شبيه
اسـت. در فصـل    آوردهقـرآن   تـاريخ محمد مصـطفي اعظمـي در    رامشابه اين ديدگاه 

نـَبط از فرزنـدان    نويسد كه ميو كند  مينام نبَطي را رد  به، خطي اين كتاب شناسيِ خط كهن
است. نام انباط نيز ازنظـر وي از  كرده  ميندگي خاورميانه ز ةمحدوددر  وابراهيم بوده است 

 سـخن  نبَطيـان بـه زبـان عربـي     دانسـته اسـت  كه  اينبه  باتوجههمين نام گرفته شده است. 
 وي با استناد بـه روايتـي كـه    ،نه نبَطي. بنابراين ،را بايد عربي ناميدها  آنپس خط  گفتند، مي

 خوانـد  مـي را عربـي   ها هتمام كتيب ،داند مي شو فرزندان (ع) خط را از حضرت ابراهيممنشأ 
)Al-Azami 2003: 115 - 128.(12 

 ةچنـان نظري ـ  نبَطي خط عربـي، هـم  منشأ  برشناس  خط با وجود توافق جمعي محققانِ
ازجملـه  ؛ برخـي خاورشناسـان مطـرح اسـت    ازسـوي  رنـگ   صورت كـم  سرياني بهمنشأ 

و  هنـوز ابـداع نشـده بـوده     ظهـور اسـلام  اوانِ كند كه خـط عربـي در    لوكزنبرگ ادعا مي
يعني به زبان عربي  ،آرامي و يا كرشونيـ  به خط سرياني ،قرآن ازجمله ،ي اعرابها هنوشت

 او كـه نوشته اسـت  ). نويورت در پاسخ به ادعاي لوكزنبرگ .ibid(اند  هبود ،و خط سرياني
زنبرگ بـراي  قرن بيستم را مطالعه نكرده است. لوك شناسانِ خطيك از مطالعات  هيچ ظاهراً

 13كنـد،  اسـتناد مـي   نولدكه و گرومان دست بهشده  آوري جمعشواهد به اثبات ادعاي خود 
ه پذيرفت ـعربـي  نبَطي را براي خـط  منشأ  كساني بودند كهنخستين كه اين دو جزو  حالي در
 گـر  بيـان شواهد متعـددي كـه    اعتبار به ،بنابراين ).Neuwirth et al. 2010: 672 - 673( ندبود
  ).Saifullah et al. 2007شود ( رد ميقال خط از نبَطي به عربي است، اين ادعا انت

شناسـان در   باستان دست ه بهشد يافتي ها هكتيب اعتبار هب گفتتوان  مي كه ثمرة سخن اين
اسـت و حـروف آن    برخاسـته نبَطـي   كه خط عربـي از شود  مياثبات  ،دوم قرن بيستم ةنيم
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. البتـه درمـورد تـاريخ دقيـق     انـد  گرفتـه تا ششم ميلادي شـكل  دوم هاي  قرن طيِتدريج  به
در  ،نخسـت  ؛دو عامـل اسـت   براثـر . اين اختلاف استنظر  اختلافخط عربي گيري  شكل

 دوم، دارند؛تفاوت ديدگاه  انشناس خطي داراي خط با حروف عربي ها هتشخيص اولين كتيب
تر شكل اصلي خود را يافته است،  سريعها  پوستها و  كه اين خط بر پاپيروس اينبه  باتوجه

تاريخ ذكرشـده را بـراي تشـكيل حـروف     توان  نميند، ا رس دست تر در البته اين شواهد كم
ثبت  ها هحروف در كتيب نوشتنآن را به تاريخ توان  ميصورت قطعي پذيرفت، بلكه  بهعربي 
  .)Healey 1990: 41; Nehmeh 2010: 47 - 48( كرد

و آن را اند  هنظر رسيد اتفاق  بهقان در انتقال خط از نبَطي به عربي بسياري از محق ،امروزه
ثيرپذيري اين خط را از سـرياني در نـوع   أتها  آنگرچه برخي از  اند، دانستهشده  امري اثبات

  ).Healey 1990: 42اند ( پذيرفتهنگارش و خطاطي 
  

  و شواهد مادي رواياتتحليل كلي  .5
پيامبران يـا غيـر ايشـان     دست بهخط عربي  ابداعمي ديده شد، اسلا رواياتكه در  طور همان

اين اخبار  كه چنان است، بسيار آرا بودن خط، تشتت هاي توقيفي گزارش. در رود احتمال مي
براي توجيه اين  ،داران اين نظريه اند. البته طرف دادهنسبت  تعدديمخط عربي را به پيامبران 

: م 1987(قلقشـندي  دهنـد   مـي  احتمـال وف عربي را حر ةبارنزول چند ،واگرايي و تناقض
اعجـاز  اي  گونـه خط  بداعاشرقي هاي  آيينو ها  سنتدر اكثر كه  جالب توجه آن .)11، 3  ج
بـا   ي،). ازسـوي 3 -  2: ش 1393و به خدايان نسبت داده شده اسـت (نجفيـان    شمار رفته به

يـك   هيچ بداعاكامل آن، ت ةتاريخچنگاهي گذرا به شواهد تاريخي و بحث مقدماتي خط و 
مند و تـدريجي بـوده    زمان ابداعيبلكه  ،نبوده آنيجهان امري دفعي و  سراسراز خطوط در 

خـط بـا شـواهد     بـودن  توقيفي ،بنابراين ).Gaur 1992تر، بنگريد به  (براي آگاهي بيش است
  مسلم تاريخي در تناقض است.

 تفسير آياتي دليل به، كنند ميا بيان بودن خط ر توقيفيكه بحث  رواياتي كه رسد مي نظر به
 ـع الـذي  .مالأكرَ كبرو قرأا .قلَع نم الإنسانَ قَلَخَ .قلَخَ الذي كبر ماسبِ قرأا« مانند است  ملَّ

 ـ ما الإنسانَ ملَّع .ملَالقَبِ  ـي ملَ  ـن و القَ«و يـا   )5 -  1 :(علـق  »معلَ ) 1 :(قلـم  »سـطرون مـا ي  م ولَ
 آن ،خط ةريش ةدربار مطلبياز سياق آيات مزبور  كه اساساً ،)15، 1ج ق:  1428فارس  (ابن

  آيد.  نمي دست به ،هم خط عربي 
رده است، خط ازجمله صـنايع مـدني   درستي اشاره ك خلدون به ابنكه  طور هماندرواقع 

 نيسـت و دليلي بـر تـوقيفي درنظرگـرفتن آن     رود شمار نمي است و جزو كمالات انساني به
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معتبــري نــدارد علمـي  پشــتوانة بنـابراين، ايــن ديـدگاه   ). 116: ش 1374خلــدون  ابـن (
   ).26: ش 1383؛ الحمد 19: م 2002 اسبينداري(

زيرا  ،كار برد بهنبودن آن نيز  اختراعيتوان در اثبات  بودن خط را مين توقيفيهاي  استدلال
خـط عربـي در    ملـه ازجخطـوط   ةهم ـ ،دهد مينشان  ختيشنا باستانكه مطالعات  طور همان
  باشند. مشخصاختراع فرد و يا گروهي نند توا نميو اند  هشد بداعاچند صدساله  سيري

ازجملـه   هويداسـت؛  هـا  آناز مـتن   اين روايـات  و تشويش بودن ساختگي ،اين بر علاوه
بـا حقيقـت    يقـين  بـه  و ددان ميكلمن را نام پادشاهان  ،هوز ،روايتي كه ترتيب حروف ابجد

تـا يـادگيري آن    گرفتنـد  ميها كلماتي بودند كه حروف را در بر  زيرا اين نام ،تسازگار نيس
و با  اند بوده رايج دوران اين كلماتدر آن  ان،يهوديان و سرياني رواياتطبق بر و آسان شود

هايي  ها نام اين ،اين بر علاوه ).27: ش 1383(الحمد دادند  مي آموزش كتابت كودكان به ها آن
طبـري در تـاريخ خـود بـراي ايـام      كه  رفتند، چنان كار مي به عاميانههاي  انر داستبودند كه د

كرده قرشت را ذكر  ،سعفص ،كلمن ،هوز ،جداي كه آسمان و زمين خلق شد نام اب گانه شش
  ).22م:  2002 اسبينداري؛ 38، 1ج : تا بي(طبري است 

تنـاقض   ،انـد  هرفـي شـد  و عامر واضعان خط مع ،كه مرامر، اسلم هم ديگريروايت در 
اعتبـار   باسـتاني، بـه   يها هزيرا بسياري از كتيب ،شواهد تاريخي برقرار است اعتبار هبآشكاري 

). 31: ش 1383(الحمد  دارند تناز دوران زندگي اين سه  تر كهنقدمتي  ي،شناس باستان علم
تطور خط عربـي   سيرو اند  هدور از انبار و حيره كشف شد يهاي اندر مك ها هبسياري از كتيب

ايـن اسـامي را نـام     گران پژوهشاز  اي عده دهند. را نشان مي در مناطقي غير از حيره و انبار
اطلاق  فراداداشت به  بزرگ منظور بهكه شناسند  ميرا صفاتي ها  بلكه آن ،دانند نمياشخاص 

نـام اشخاصـي   انـد   هكه اخباريون گمان بـرد  اند ها صفاتي بوده كه اينكنند  ميو ذكر شد  مي
چنـين   هم). 499: ش 1379(راميار  پا گرفتاختراع و پيدايش خط  ةافسان جا است و از اين

واضـح   اختـراع اثر وضع و  (مره، سدره، جذره)در نام اين افراد  كه گفته شدهها  آن درمورد
را گـزارش   جـدره  ابـن  دست بهوضع اعجام  روايات). برخي 20 م: 2002 اسبيندارياست (
ها قبل از خط نبَطي وارد  برخي از انواع اعجام سال دهد ميكه شواهد تاريخي نشان  اند كرده

تمـامي   در خط عربي درحال تكامل است و تقريبـاً  رفته رفتهخط عربي شده و برخي ديگر 
 انـد  شـده داراي نقـاط اعجـام    تـدريج   بهصدساله پيش از اسلام و حروف در يك روند چند

). موضوع آشنايي اعَراب با نقاط اعجام در راسـتاي نقـد   164 -  153: ش 1396اللهي  حق(
هـاي   دهـه هاي قرآنـي متعـددي كـه بـه      برگه ستناد بههاي اختراع ديرهنگام آن، با ا گزارش
  ).Déroche 2010: 116( رسد مياثبات  به ،اند شدهظهور اسلام نسبت داده  نخستين
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و  ندارندبودن مبناي استواري  يفيتوقبودن خط همانند روايات  اختراعيروايات  ،بنابراين
خاص  يدادن خط به فرد و يا گروه نسبتآمده  دست بهي ها هشواهد تاريخي و كتيب براساس

  تواند صحيح باشد. وضع در زمان و يا مكان مشخص نمي و يا
و يا خط عربي  ،در عراق، خط سريانياي  منطقهاز خط  خط عربي را برخاستنِ روايات

 برخاسـتنِ كه مـدعيان  داده شد  . در بخش بررسي شواهد مادي نشاناند داده احتمالجنوبي 
در اين زمينـه   درخوريكنون شواهد مادي تا  بيخط عربي از خط سرياني و يا خطوط جنو

كه انتقال ايـن خـط بـه خـط      ،ي متعدد خط نبَطيها هكتيببه  باتوجه ،. درنتيجهاند نكردهارائه 
منزلـة   بـه نبطـي  منشأ  ةنظري ،رساند مياثبات  بهميلادي دوم تا ششم هاي  قرن طيعربي را در

  است. شدهتأييد شناسان  كتيبهشناسان و  خط كهن ازسويبرتر  ةنظري
خـط عربـي را تاحـدي شـرح و     خاسـتگاه  ي هـا  شبينانه گزار با نگاهي خوشتوان  مي

تـوان  سرياني براي خط عربـي شـايد ب  منشأ گرفتن  درنظر بارةدركه  ازجمله اين ؛توضيح داد
در  هـا  آنو پيشرفت گيري  شكلبرخي تشابهات بين اين دو خط و دليل  به اعَراب گفت كه

از  اي عـده  چنين، هم .اند پذيرفتهرا منشأ سرياني  آرامي مشترك خاستگاه مراحلي مشابه و از
خط سرياني بر عربـي   تأثيرچنان  نبَطي، هممنشأ  پذيرششناسان باوجود  خط كهنمحققان و 

   .)Healey 1990: 42; Abbott 1939: 5 - 12( پذيرند ميرا 
اين برداشت  كه خط عربي شمالي از خط جنوبي نيز بايد گفت برخاستنِاحتمال  بارةدر

ي شمالي آن ها شو حتي بخ جزيره شبهكثرت استفاده از اين خط در  راثرب نخستتواند  مي
ايـن   ةتسـمي وجـه   دليل سوم بهساير خطوط منطقه و  ازاين خط  تربودن كهن علت دوم بهو 

اختلاف آشكار اين دو خـط ايـن فرضـيه منتفـي      علت به ،كه گفته شد طور همانخط باشد. 
كه  چنان  .دست نيامده است بهبين اين دو خط  مشخصِ است و هيچ شاهد تاريخي از نسبت

اي نـوعي  معن بهاند و آن را  به معاني ديگر اين ريشه اشاره كرده هم اين خط ةتسميدر وجه 
). شايد بتـوان  32: ش 1383؛ الحمد 23: تا بي(ازهري  اند كردن حروف دانسته منظمكتابت و 

را بـر آن   جزيره شبهي شمالي ها شبخ كاتبان قواعد دشوار نگارش به خط جنوبي كهگفت 
شده از خط آرامي دركنار خطوط جنوبي استفاده كننـد و حتـي    برگرفتهاز خطوط  تا داشت

؛ 121، 1 جم:  1976ارتقا بخشند (علـي   تدريج بهو  هنددخود تغيير  ةسليقبا اين خطوط را 
  ).36 -  35 :ش 1383الحمد 

و  بداعارا به مكاني براي  جزيره شبهاي در شمال  منطقهكه  رواياتيرسد  مي نظر به ،دركل
خـط   اسـت. ايـن روايـات معمـولاً    تـر   نزديـك به حقيقت  شناسند ميانتقال خط به حجاز 

ويـژه   بـه  ؛كننـد  ميخط عربي شمالي معرفي منشأ را  ،مثل حيره و يا انبار ،در عراقاي  منطقه
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حيـره   روميان، اعرابِ ةحملو پس از  است نبَطيان بوده سلطة  تحتكه اين مناطق درابتدا  اين
 ،چنـين  هـم  توانستند تنها حكومت مستقل عربي را در حـوالي ايـن منطقـه تشـكيل دهنـد.     

  بهي ها شدر استفاده از اين خط در نگار ها آن كه رسد مي نظر به دست، در شواهدبه  باتوجه
  ).Abbott 1939: 2 - 7( اند بودهگذار اثر  بيعر ةلهج
توان بـر   نميترند،  نزديك ابداعِ خط در حيره و انبار نظرِ  بهروايات منابع اسلامى  كه اينبا

 ةمنطق نبطيـ  ي عربيها هدگي كتيبپراكن ةزيرا نقش ،صورت كامل مهر صحت زد بهاين اخبار 
 نيستمحدود به اين منطقه  فقطو گيرد  ميرا در بر  جزيره شبهي شمالي ها شوسيعي از بخ

)Nehme 2010: 57.( ،نـوعي  توانـد   مـي  فقـط اي مشـخص   منطقهدادن خط به  نسبت درواقع
، داده شـد ره شرايط حي درمورداما با توضيحاتي كه  را نشان دهد، ها شنگري در گزار ئيجز
 اي موقعيت جغرافيايي و شرايط سياسيبه  باتوجه ،النهرين بين ةمنطقكه  گرفت نتيجهتوان  مي

 ،تعبيرديگـر  به. ايفا كندنقش مهمي در پيشرفت خط عربي  است توانسته مي ،كه داشته است
بـاور   كـه چنان اثر گذاشت  نشين عربشايد اين شرايط سياسي و اجتماعي در مردم مناطق 

نام دو تن از  ،. در همين راستاداردمهمي در انتقال فرهنگ به حجاز  سهم ها ة آنمنطق دندكر
الابرشَ نخستين پادشاه و امـروءالقيس سـومين پادشـاه     جذيمةيعني  ،پادشاهان عرب حيره

 ). عبـود 5و  3 تصـاوير توجه است ( درخورخط نبَطي انتقالي به عربي  به بر دو كتيبه ،حيره
قال خط از انت ةنقشتوجيه روايات منظور  به كوشيده است تا مذكور، با استدلال ،م)  1981  د(

اسـتناد   بـه البتـه او  . ) Abbott 1939: 7 - 9باره، بنگريد به  شان دهد (دراينحيره به حجاز را ن
 كـه در  . درحـالي نشـان داده اسـت  اين انتقـال را   ها آنتاريخ ثبت به  باتوجه وكتيبه فقط پنج 

در هـا   آنآمده با خـط انتقـالي و پراكنـدگي     دست هبي ها هبا افزايش تعداد كتيب ،يراخ سال ده
به  عربي نتيجه گرفت كه شايد اين مسير تنها راه انتقال خطتوان  ميمناطق شمالي عربستان 

  .)Nehme 2010: 47 - 57( حجاز نبوده است
نظـر   بـه  اي سازگار همنطقبا شرايط  النهرين بينانتقال خط از  روايت كه حاصل سخن آن

سـازي خـط و انتقـال     بهينهمهم در هاي  شهرو حيره و انبار از  النهرين بيناما شايد  رسد، مي
مناطق ديگري نيز در انتقال خط از نبَطي بـه عربـي و    يقين به و اند بودهخط عربي به حجاز 

طق شـمالي عربسـتان و   منابه نفوذ نبَطيان  براثر و اند داشته سهمآن به حجاز  انتقالچنين  هم
  .استبوده جا سبكي از نگارش  در آن ،حجازمنطقة 

بـين نـام     اين  و دراست كه خط را به مكه و مدينه منتقل كردند  بارة كسانيدرديگر نكتة 
  ذكر نام . شايد دليل مهم درخورد ميچشم  بهتر از همه  بيش ،از فرزندان اميه ،سفيان و حرب

انتساب  سازي براي قبايل و كيد اعراب بر فضيلتأها و ت اجتماعي آن جايگاه ها در روايات آن
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. شـود  مـي ديگري نيز در اين انتقـال ديـده   كسانِ نام  روايات،باشد. در ها به قبايل خود  اولين
ميان  سخن به در روايات مناطق شمالي خط پيامبر بهخانوادة نگارش اعضاي  دربارة ازسويي،

هاشـم،    تجارتيا  ،)249 -  248، 2ج : تا بيعبدالمطلب (طبري ي ها هازجمله نام آمده است؛
در جنوب سوريه  ،رزاح ،به برادرش ،جد پيامبر ،قصينامة در بازار نبَطيان و  ،المطلب عبدپدر 
  كنند. را بيان مي ) كه كتابت اين افراد به خط شمالي56، 1ج : ق 1410سعد  (ابن

المطلـب و از او   عبدپسرعموهاي كه  ،حربچرا نام سفيان و  جاست كه پرسيده شود به
نگـاري بـه منـاطق     نامهكه شواهدي از  ، درحالياست ذكر شده رواياتدر  ،اند بوده تر جوان
 كـه  گفتنـي آن  .)Abbott 1939: 8 - 10در دسـت اسـت (  الي حتي قبل از اين زمـان هـم   شم

اثبات  بهمناطق شمالي پيش از اين افراد را در دوران جاهليت در هاي  كتابتمتعددي  روايات
دهـد   نشان مـي  روايت). همين چند 73 -  61م:  1998اسد باره، بنگريد به  دراين( رساند مي

چه  چنان ،كنند  خط معرفي ةدهند گسترشدهنده و  حرب و سفيان را انتقال مراد آن است كه
ضـيلت بـراي   فمنظـور   نيسـت و فقـط بـه    انحصـاري  رسد كه نظر مي بهصحيح باشد، حتي 
  .ها ذكر شده است نام آننداني خاص خا

  
  گيري جهنتي .6

پـردازي   افسـانه بـا  بسـيار    بـي خط عر بداعا چگونگيو  تاريخ در زمينةي اسلامي ها روايت
نشـان  گونـاگون  در موضـوعات  هـا   اوليناست. اين اخبار تمايل اعراب را به معرفي  راه هم
خـط عربـي،    ةنگارنـد ل شد، اولين مانند اولين پيامبري كه حروف عربي به وي ناز ؛دهد مي

و اولين كسي كه خط را به حجاز  ،اولين واضع خط عربي، اولين واضع اعجام براي حروف
ساير  در زمينةمحققان  بعضي چه پيش از اين آن شبيه كه رسد مي نظر به درواقع،منتقل كرد. 

 ،واقعيت باشـند  گر نبيا چه آنتر از  بيش همخط عربي  رواياتاند،  گفتهقرآن  تاريخ روايات
خـط   خاسـتگاه  . حتي در موضوع معرفياند خاص يسازي براي افراد يا قبايل فضيلت درپيِ

را بيـان   عوام از وضعيت حاكم در جامعـه هاي  دريافت روايات كه رسد مي نظر بهعربي نيز 
  تابند. واقعيت را برنميدرستي  بهو  كنند مي

 حـاكم درك درسـتي را از شـرايط   تواننـد   يم اين زمينه شواهد مادي در ،درسوي مقابل
 در زمينةقطعي و محكمي را  ةنظري ،در حال حاضر ،شناسان خط كهنكه  چنان. دست دهند به

 سيرانتقال آن به حجاز و حتي  ةشيوخط عربي و  ابداع چگونگي و ،و خاستگاه أمنشزمان، 
  . اند كردهتطور بسياري از حروف اعلام 
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 چنـين  همخط عربي و  بداعا روند تاريخ و و خاستگاه بارةدر هك گفتتوان  مي ،بنابراين
. دهنـد  نمـي  دسـت  بهرا  و درستي دقيقاطلاعات  دردست رواياتانتقال آن به حجاز  ةشيو
روي محققان قرار داده اسـت. البتـه     پيشتر را  دقيق يبررسي شواهد مادي نتايجكه  حالي در

 و بعِااعتنايي به اين من بيمعناي  بهاين موضوع  در رواياتداشت كه ناكارآمدي  نظر بايد دقت
كـه   طـور  همانزيرا  ،نيست ها بندي آن دستهنظركردن از مطالعه و  صرفبازسازي تاريخ و يا 

اي و يـا تشـخيص    غالب منطقههاي  اناين اخبار در بازسازي فضاي فكري و جري ،شد بيان
  .اند حائز اهميتگذار تأثير يها حكومتافراد و  و اماكن

توان نشان داد كه شواهد مادي كتابت با خط نبطي و يا خط انتقالي  مي ،پژوهش ةادامدر 
هـاي قرآنـي    نسـخه نشـين و حتـي    عـرب عربي با شـواهد عـام كتابـت در منـاطق     ـ  نبطي
 هـاي  هزمين ـ درتواند  ميند. اين مقايسه ا مقايسه درخورشده در قرن اول هجري  گذاري تاريخ

هـاي   نسـخه يافته بـه   راهمسلمانان و خط  ةخطوط عربي مورداستفاد ازجمله انواع گوناگون،
ها دربـين   فصلگيري وصل و  شكلمانند  ،الخطي خاص خطوط اوليه رسمهاي  شيوهقرآني، 

 مـد آكار گيـري اعجـام   شـكل صورت الف مياني و روند  بهكشيده  ةفتححروف، روند ورود 
هاي قرآني بسـياري   نسخهشده با  ارائههد الخطي شوا رسمهاي  شيوه ةمقايستوان با  باشد. مي

هـاي كهـن قرآنـي و حتـي      نسـخه الخـط   رسمهاي نگارشي و غرائب رسم در  ناپايدارياز 
  ).230 -  223، 156 -  132: ش 1396اللهي  حق( امروزي را تبيين كردهاي  نسخه
  

  پيوست تصاوير

 
  ة ترسيمي آنو نمون عين عبدات ةكتيب  .1تصوير 

 منطقـة  كـه در فلسـطين،  اسـت  م  89تا  88 سال برابر با شده گذاري تاريخ ةكتيب 1تصوير 
در شـش سـطر   كتيبـه   ايـن  خط نبطي و زبان عربي است. هب يافت شده است. ،عين عبدات

سـبكي  عربـي  سـطر  . دو اسـت چهارم و پـنجم عربـي   سطر اول آرامي و سطر است كه سه 
چهار قرائت بـراي   .ميلادي باشداول شعر در قرن سراييدن بر دي سند و شايد نشعرگونه دار
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فكـان هنـا   . فيفعل لافدا و لا اثرا«است:  صورت به اين آن نمونة متن عربي ارائه شده كه يك 
 .)Bellamy 1990:77-79; Abullhab 2013: 23-25» (ادد جرح لايردنا. الموت لا ابغه من هنا. يبغنا

  
 الحجريا  صالحمدائن  ةكتيب. 2تصوير 

 منطقـة  كه در عربستان، دهد را نشان مي م 267 به سالشده  گذاري تاريخ ةكتيب 2تصوير 
زبان آن  بودن نبطي ثمودي است. گروندلر عربي به است. يك كتيبه يافت شده ،مدائن صالح

. لهجـه  )Gruendler 1993: 10; Islamic - Awareness 2005: Raghush( دهد احتمال ميرا هم 
ة مهم نكتعربي است. هيلي آن را اولين شاهد الفباي خط عربي در نظر گرفته است.  يقين هب

 ،»ي« ،»ح« ،»ج«حـروف   ي درزياد شباهتو  شود ديده مي نقطه روي برخي حروف كه اين
 شود. ديده مي به خط عربي اوليه »ل«

 

 

   A جمالال ام ةكتيب .3تصوير 
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ر جنـوب غربـي   كه ددهد  را نشان مي م 270 وددرحدشده  گذاري تاريخ ةكتيب 3تصوير 
ي عربـي  هـا  هبه نوشت )،2(تصوير  مدائن صالح مانند كتيبةاست.  شدهيافت  ،اردندر  ،بصرا
است كه  ،فهر، مربي جذيمه و پادشاه تنوخ مزارِ به سنگ يادبوداين كتيبه متعلق  .است  آكنده
بازيابي آن، بنگريد بـه   تر و گاهي بيشآ براي( است شده شتهيوناني و عربي نگاهاي  انبه زب

<http://www.ummeljimal.org/en/inscriptions.html>. (.  

 

  جبل رم ةكتيب .4تصوير 

اردن يافت شـده   مِبل ركه در جِ است م 300 درحدودشده  گذاري تاريخ ةكتيب 4تصوير 
صورت عمودي نوشته  بهخط ثمودي  ،عربي است. دركنار خط عربي . الفباي آن كاملاًاست

 »ن«و  »ج« »ي«نقطـه در حـروف    كه اين مهم ةنكتشده است. زبان عربي كلاسيك است و 
  ).Gruendler 1993: 13; Bellamy 1998: 370شود ( ديده مي

  
 النماره ةكتيب. 5تصوير 

كـه در جنـوب شـرقي دمشـق     م است  328درحدود  شده گذاري كتيبة تاريخ 5تصوير 
 دومين پادشاه لخمـيِ  ،امرو القيس و متعلق بهاست. به زبان عربي خالص بوده شده يافت 
تر، بنگريـد بـه    آگاهي بيش براي( شود ميداري  لور فرانسه نگهموزة در  اكنوناست.  ،حيره

Bellamy 1985: 31-48; Grundler 1993: 11-12; Abbott 1939: 4; Zakaria 2014.(   
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  سه كتيبه در سكاكا .6تصوير 

 اسـت  قرن چهارم يا پنجم مـيلادي  ةشد گذاري تاريخي ها هكتيبدربردارندة  6تصوير 
در ، پادشـاه حيـره  ، القـيس  . نام امـرو است  هكه در شمال عربستان و در سكاكا واقع شد

 كـه  تـة مهـم ايـن   . نكشود ميديده كتيبه نيز در اين  »ال«است و حك شده  ها آنيكي از 
تـر، بنگريـد بـه     شود (براي آگـاهي بـيش   ديده مي» ن« ،»ب« ،»ت«ي بر حروف هاي هنقط

Islamic - Awareness 2005; Bellamy 1998  .(  

  
  زبد ةكتيب. 7تصوير 

ادبود كه در زبد سوريه واقع شده است. ي ـاست  م 512 ةشد گذاري تاريخ ةكتيب 7تصوير 
 نخسـتين  عربـيِ  است. خـط كـاملاً   ،سرياني و عبري و به سه زبان يوناني ،مسيحي يشهيد
  ).Grundler 1993:13-14; Abbott 1939: 9; Ghabban 2008: 210 - 237( است

 

  حران ةكتيب. 8تصوير 
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قـرار  در جنوب دمشق در سـوريه   كهم است  541 ةشد گذاري كتيبة تاريخ 8تصوير 
 463يادبود شهداي حران است. كتيبه تاريخ  و يوناني و عربي به دو زبانِ هكتيباين . دارد

كـه   اسـت  تاريخيكه تاريخ مذكور همان  رود؛ گفتني آن شمار مي بهپس از بصرا دارد و 
 رسـد  م مـي  541م به تـاريخ   105با افزودن كه  كردامپراتوري روم اين شهر را تصرف 

)Grundler 1993: 13-14; Abbott 1939: 9 (. 

 

 B الجمال ام ةكتيب خطيِ طرح. 9تصوير 

كـه در  اسـت   ششـم مـيلادي  تا قرن پنجم به شده  گذاري ترسيمي از كتيبة تاريخ 9تصوير 
خـط  شـبيه  و خطـي   است عربي كاملاً دستور زبان. قرار داردجنوب غربي بصرا در اردن 

هاي  ويژگيت. از مشخص اس . تشكيل حروف عربي در اين كتيبه كاملاًداردنخستين عربي 
 ;Grundler 1993: 13-14( كاتـب اسـت  واژة مهم اين كتيبـه اسـتفاده از الـف ميـاني در     

Bellamy 1998: 373 .(  

  
 جبل اسيس ةكتيب .10تصوير

. در قـرار دارد كـه در جنـوب دمشـق    م اسـت   528 ةشد گذاري كتيبة تاريخ 10تصوير 
تصـرف  بـه  پراتوري روم اين شـهر را  تاريخي كه ام، دوران بصرا ازپس  423تاريخ  ،كتيبه

 ;Grundler 1993: 14رسـد (  مـي م  528م بـه تـاريخ    105با افـزودن  ذكر شده كه ، درآورد

Ghabban 2008: 225 (. 
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 پيوسته پاپيروس به خط نبطيِ .11تصوير 

مضمون  و است م 98تا  97سال  دهد كه قدمت آن به ي را نشان ميپاپيروس 11تصوير 
شدن زودهنگام حروف نبطي بـه   نگارش حروف نزديك شيوةنوع خط و حقوقي است.  آن

  ).Healey and Smith 2009: 54 - 55دهد ( را نشان مي عربي
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  ها نوشت پي
 

نخستين اما او  ،اند ها را دركنار اخبار ديگر نقل كرده فارس اين نوع از گزارش ابن زن پيش اا. متقدم1
  .كند ميبودن خط را مطرح  پذيرد و احتمال توقيفي اين خبر را مي كسي است كه

گيرد. اين خط از قـرن هشـتم پـيش از     . خطي كه زيرمجموعة خطوط سامي غربي جنوبي قرار مي2
هاي شمالي آن نيز  جزيره و گاهي در بخش هاي جنوبي شبه تر در بخش ميلاد تا ششم ميلادي بيش

ترين ويژگي آن است كه حروف جدا نوشته شده و قواعد نگارشـي آن   شده است. مهم استفاده مي
  ).Gray 1934: 3؛ 42 - 41ش:  1393تر است (شريف عسكري و نجفيان  از خطوط شمالي پيچيده

المعارف بزرگ  دائرةتر رجوع كنيد به راي اطلاعات بيش، باي از پادشاهان حميري يمن . لقب عده3
  ».تبع« ذيل مدخل اسلامي

درواقـع ادامـة تمـدن     . مربوط به تمدني كه از قرن چهارم ميلادي تا زمان اسـلام پـا گرفـت.   4
ها چند كتيبه  دست رسيده كه از جملة آن هاي تاريخي بسياري از اين قوم به بود. كتيبه» سباء«

 ؛ 40 -37ش:  1374؛ آذرنـوش  98 - 86ش:  1391به سياق نظم يا شعرگونه است (سـالم  

Stein 2008: 203 - 212.(   
رفتن  بين شناسان، پس از از خط نظر كهن هاين خط در ادامة خطوط سامي و آرامي قرار دارد كه ب .5

تدريج به سرياني نخستين يا استرانجلو (سطر+انجيل) تبديل شـد. ايـن    تدَمريان خط پالميري به
انـد،   خط درواقع مربوط به ادبيات مسيحي است و همة اسناد اصيلي كه به سرياني نوشته شـده 

ــوط مــي  ــه مســيحيت مرب ــان   فقــط ب ؛ 29 -  28ش:  1393شــوند (شــريف عســكري و نجفي
  ).   Gaur 1992: 97; Grundler 2001: 135؛ 119ش:  1390؛ گاور 65ش:  1374 آذرنوش

معرفـي شـده    به حجاز همين انتقال خطباني همين خط و واسطة الملك  بن عبد  بشر ،در تراجم. 6
باسـفيان  بن جرزه آموخت و ذكر نام ا  بن مروه و اسلم كه بشر خط را از مرامر ازجمله ايناست؛ 

 .)382، 1 تـا: ج  دريد بـي  ابن ، بنگريد بهنمونه برايكه خط را آموخت ( است اولين كسي منزلة   به
او عربـي   كه است بر اين نظرخوانده است و  اننصراني از بلاذري را الملك بن عبد  بشر چنين هم

  .)453: م 1988را از اهل حيره آموخته است (بلاذري 
جزيـره را   كند. گاهي دستة شرقي شـبه  هاي سامي تبعيت مي بندي زبان سيمبندي از تق . اين تقسيم7

تـر، بنگريـد بـه     گيرند (بـراي آگـاهي بـيش    صورت جدا و مستقل در نظر مي از اين دو دسته به
Hoyland  2001: 13  .(  

 سـال  شناسي به و باستان ختيشنا خط كهن دلايل اي قديمي بر چوب كه با بررسي جمله نوشته از. 8
هاي  عربي است. وجود نقطه و الف مياني در نوشته از ويژگي رسد. خط كاملاً م مي 600تا  550

قـديمي در پتـرا واقـع در اردن     راه تعدادي پاپيروسِ هم تاريخي است. اين نوشته به سندمهم اين 
  ).Al-Ghul 2004: 116-118; 2008: 203 - 212( شده است كشف
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ه تدمريان است كه در سوريه رايج بوده است. اين خط تفاوت . خط پالميري يا تدَمري مربوط ب9
بـه   شناسان از نسُخ آرامي مشـتق شـده اسـت. باتوجـه     چنداني با نبَطي ندارد و برطبق نظر خط

هاي ايـن خـط واژگـانِ عربـي فراوانـي       كه زبان محاورة اين قوم عربي بوده است، در كتيبه اين
تـر، بنگريـد بـه     ؛ براي آگاهي بيش35ش:  1393خورد (شريف عسكري و نجفيان  چشم مي به

    و به بعد) 49ش:  1374آذرنوش 
الجزم لانه انجزم اي انقطع عن المسند، و المسند  ةالجزم: خطنا هذا العربي، و كان يسمي في الجاهلي. «10

  ).472 ،1 ج م: 1987 دريد (ابن» خط حمير الذي يكتبونه
كه  اينبه  باتوجه صورت نبَيه عبود ضبط شده است، اما ق بهنام اين محق ،در بعضي منابع فارسي. 11

صورت نابيا  منبعي يافت نشد كه در آن به اين نام از او ياد شده باشد و حتي در منابع عربي نيز به
  گذاري نباشد. وجهي براي اين نام كه رسد نظر مي ابوت از او ياد شده است، به

 ها نبايوط بود اين قوم فرزندان ابراهيم بودند و نام واقعي آن كند كه جرجي زيدان نيز مطرح مي. 12
 ).11، 1تا: ج  (زيدان بي

ازجملـه هويلنـد بـا بررسـي شـرايط       ؛هاي متعددي به ادعاي لوكزنبرگ داده شده اسـت  پاسخ. 13
 هـاي  اسـتدلال  بـا تكيـه بـر    در نزديكي حجاز و واقعهاي  كتيبه و هاي مختلف جغرافيايي تمدن

 ). Hoyland 2008: 51 - 65تر، بنگريد به  (براي آگاهي بيش كند اين نظريه را رد مي يختشنا زبان

 

  نامه تابك
 .تهران: توس ،هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي راهش)،  1374( آذرنوش، آذرتاش

علمـي و   محمد پروين گنابادي، تهران:ترجمة  ،خلدون ة ابنمقدم ش)، 1374( ناالرحم خلدون، عبد ابن
 .فرهنگي

بيـروت:   ،احسـان  عبـاس  قي ـحق، بتوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان تا)، بن محمد (بي احمدكان، لخ ابن
  .الصادر  دار

  الخانجي.  مكتبةهارون، قاهره:  عبدالسلام محمدبتحقيق  ،الاشتقاقتا)،  بيحسن (بن   دريد، محمد ابن
  .العلم للملايين دار رمزي منير بعلبكي، بيروت: بتحقيق ،لغةجمهرة ام)،  1987( حسنبن   ، محمددريد ابن
يحــه، بيــروت: قم بتحقيــق مفيــد محمــد ،العقــد الفريــدق)،  1407( محمــدبــن   عبــد ربــه، احمــد ابــن

  .العلمية  الكتب  دار
 ، بيروت: دارومسائلها وسنن العرب في كلامها فقة اللغة العربيةالصاحبي في ق)،  1428(  فارس، احمد ابن

  .العالميةلكتب ا

  .الرسالة مؤسسة، بتحقيق محمد دالي، بيروت: ادب الكاتبتا)،  بن مسلم (بي  قتيبه دينوري، عبداالله ابن
  .المعرفة روت: داريب ،الفهرستق)،  1346( اسحاقبن   ، محمدنديم ابن
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  .احياء التراث العربي ، بيروت: دارالاغانيق)،  1415( حسينبن   علي ابوالفرج اصفهاني،
بيروت: دار احيـاء   ،عبدالكريم حامي وسلامي  عمر تعليقب، اللغة تهذيبتا)،  بن احمد (بي  ازهري، محمد

  .تراث العربيال
 ةالمنظم ـ: ايسيسـكو ، القرآن الكريم في العهد المكي كتابةم)،  2002( ، عبدالرحمن عمر محمداسبينداري

  .ةو العلوم و الثقاف ةللتربي ةالاسلامي
  .مصر: دار المعارف، التاريخيةو قيمتها  شعر الجاهليال مصادرم)،  1998( نسد، ناصرالديا

عيـون   محمد باسـل بتحقيق  ،الاقتضاب في شرح ادب الكتابق)،  1420( محمدبن   االلهبطلميوسي، عبد
  .العلميةالكتب  دار سود، بيروت:

  لال.اله مكتبة، بيروت: دار و البلدان فتوحم)،  1988بن يحيي ( بلاذري، احمد 
  .العرب الاسلامي بيروت: دار ،العربية الحضارةفي  الكتابةالخط و  م)، 1994( يبجبوري، يحيي وه
نامة كارشناسي  ، پايانكريمقرآن  تأثير شواهد تاريخي در نگارش و تدوينش)،  1396حق اللهي، مهديه (

  و حديث، تهران: دانشكدة الهيات دانشگاه تهران.قرآن  ارشد، گروه علوم
، المـورد  مجلـة ، »القديمـة  العربيةبين رسم المصحف والنقوش  موازنة« ش)، 1365(قدوري  مد، غانمالح

  .60  ج
  .تهران: اسوه ،جعفري يعقوبترجمة  ،الخط مصحف رسمش)،  1383قدوري ( ، غانمالحمد

برسـم المصـحف فـي ضـوء علـم       المتعلقـة عدد من النظريات  مراجعة ،)م 2013(قدوري  الحمد، غانم
 .القرآنيةر الدراسات يلتطو ي: الموتمر الدولالمملكة العربية السعودية، القديمةط الخطو
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